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 چکیده:
پردازان برجسته پست مدرنیسم در دوران معاصر ژان فرانسوا لیوتار از جمله نظریّه زمینه و هدف:

های قابل توجّهی را برای آثار پست مدرنیستی مطرح نمود. لیورتار با ها و مؤلفهاست كه شاخصه

 ریزیارائه طرح فروپاشی و برافتادن كلان روایتها و نفی و طرد آنها، مبانی نظریّه خویش را پایه

كرد. در این پژوهش بدنبال بحث و بررسی نفی كلان روایتها در آثار داستانی یکی از نویسنددان 

های اساسی نفی كلان مطرح پست مدرنیسم در ایران یعنی محمّدرضا كاتب هستیم تا شاخصه

 روایت را در رمانهای برجسته او مورد ارزیابی قرار دهیم.

یه بر ای و با تکتحلیلی بر مبنای مطالعات كتابخانه این جستار بشیوه توصیفی ی روش مطالعه:

ای از آثار پست مدرنیستی نظریّه ادبی معاصر در خصوی نفی كلان روایت از لیوتار در دزیده

 محمّدرضا كاتب از نویسنددان معاصر انجام خواهد شد. 

اصر میتواند های پژوهش نشان میدهد كه ادبیّات و آثار داستانی معیافته های پژوهش:یافته

بمثابه یک متن فلسفی، كلان روایتها را نفی و طرد كند؛ چنانکه در آثار داستانی محمّدرضا كاتب 

های اصلی نفی كلان روایت با تأكید بر عدم قطعیتّ و نفی هردونه پیش فرض قابل شاخصه

 مشاهده است. 

لان روایتها، منطبق در رمانهای محمّدرضا كاتب ساختار روایت در جهت نفی ك نتایج پژوهش:

هایی چون عدم قطعیتّ، تعلیق، شک و تردید با الگوی لیوتار قابل مشاهده است. حضور مؤلفه

نسبت به حقیقت تثبیت شده، فروپاشی  و عدم انسجام هویّتی و تکثّر معنا نشان میدهد كه 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Jean-François Lyotard is one of the 
prominent theorists of postmodernism in the contemporary era who proposed 
significant characteristics and components for postmodernist works. Lyotard 
laid the foundations of his theory by presenting the plan of the collapse and 
collapse of grand narratives and their negation and rejection. In this research, 
we seek to discuss and examine the negation of grand narratives in the fictional 
works of one of the prominent postmodernist writers in Iran, namely 
Mohammad Reza Kateb, in order to evaluate the basic characteristics of the 
negation of grand narrative in his prominent novels. 
METHODOLOGY: This essay will be conducted in a descriptive-analytical 
manner based on library studies and relying on contemporary literary theory 
regarding the negation of grand narrative by Lyotard in a selection of the 
postmodernist works of Mohammad Reza Kateb, a contemporary writer. 
FINDINGS: The research findings show that contemporary literature and fiction 
can, as a philosophical text, negate and reject macro-narratives; as in the fiction 
works of Mohammad Reza Kateb, the main characteristics of negating macro-
narratives with an emphasis on uncertainty and negating any presuppositions 
can be observed. 
CONCLUSION: In Mohammad Reza Kateb’s novels, the narrative structure in 
the direction of negating macro-narratives can be observed, in accordance with 
Lyotard’s model. The presence of components such as uncertainty, suspense, 
doubt and doubt about the established truth, the collapse and incoherence of 
identity, and the proliferation of meaning show that Mohammad Reza Kateb 
has founded his fictional world on the basis of the discrediting of macro-
narratives. 
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 مقدمه 
یکی از تأثیردذارترین اندیشمندان و فلاسفه انتقادی قرن بیستم است كه در رساله خود با  4ژان فرانسوا لیوتار

مدرن م به بحث پیرامون ماهیّت آثار پست  4474در سال  « 6وضعیّت پسامدرن: دزارشی در باب دانش»عنوان 

وی در این كتاب پس از توصیف تغییر ماهیّت دانش، به بررسی دلایل چنین تحولی میپردازد و برای »پرداخت. 

دستیابی به چنین هدفی در قالب به كاردیری اصلاحاتی چون فرا روایت و كلان روایت، فرض كلی خود را بررسی 

پرسش: پسامدرنیسم چیست؟ و درباره معنای  میکند. در سویی دیگر وی در دو جستار مهم با نامهای پاسخ به

درایی، مدرنیسم و پسامدرنیسم به تفاوتهای میان این سه اصطلاح با ، به بررسی و تبیین سه اصطلاح واقع3پسا

 «توجّه به ماهیّت بازنمایی هنری توجّه میکند. لیوتار مدرنیسم و پسامدرنیسم را در مقابل واقعگرایی قرار میدهد

و  ناكارآمدی و « كلان روایتها»(. جانمایه اصلی اندیشه لیوتار در این رساله، فروپاشی 37: ی 4399)مالپاس، 

: 4394بحث از نابسنددی كلان روایتها بجهت ارائه تفسیر قابل پذیرشی از جهان داستان و هنر بود )ر.ک لیوتار، 

گر روایتها مسلط نمایند و تمامی روایتهای (. از نظر لیوتار، كلان روایتها قصد دارند تا یک روایت را بر دی51ی 

كلان روایتها، روایتهای مخالف و متضاد را بسکوت وا میدارند و برای »دیگر را بنوعی در خدمت خود درآورند. 

(. 3: ی 4347)مرادیان، « تثبیت خود، واقعیتّی را خلق كرده و بجای واقعیّت حقیقی بر اذهان تحمیل میکنند

ن روایتها بدنبال تثبیت چارچوب دقیق و مشخص و مرزهای مفاهیم هستند؛ به همین جهت بعقیده لیوتار، كلا

امتناع و دوری دزیدن از این مرزها، بهترین شیوه برای كنترل آنهاست. لیوتار، صرف هنر و داستان را ابزاری برای 

ایدئولوژی است و وظیفه و رسالت مواجهه با كلان روایتها قلمداد میکند و بدنبال رهایی ادبیّات و هنر از سیطره 

« شکنیقمنط»اصلی هنر را مبارزه با این تمامیت میداند. لیوتار در بیشتر آثار خود بر این مسأله تأكید میکند و 

شکنی در رمان و ادبیّات داستانی پست مدرن، میتواند نفس هنر را از تمام قید و را مورد توجّه قرار میدهد. منطق

 ام روایی را بلحاظ فنی بر اثر تحمل كرده است، رها نماید. بندهایی كه یک نظ

 بیان مسأله 
در پژوهش حاضر مسأله اصلی آن است كه الگوی فروپاشی كلان روایتها را در داستانهای پست مدرنیستی محمدّرضا 

وی بر « کنیشنطقم»كاتب تحلیل و بررسی نماییم. نکته قابل توجّه آن است كه در آراء لیوتار با تمركز بر مسأله 

آن است كه میتوان به فروپاشی تمام قواعد موجود در ذهن و نوعی تعلیق و رها شددی دست یافت تا جایی كه 

ذهن از تمامی بایدها و نبایدها و نظامهای صوری در دفتمان اثر كه بر آن تحمیل شده است، رها میشود؛ وجه 

دیری از نظر فلسفی ی  سیاسی لیوتار در رمان معاصر فارسی نوآورانه این پژوهش، بررسی و مطالعه امکان بهره

بندی و پیکربندی این جستار در پی پاسخ به این پرسش است كه محمّدرضا كاتب بعنوان یکی از است. صورت

نویسنددان سبک پست مدرن در ایران برای بچالش كشیدن كلان روایتها و نفی آنها بر اساس الگوی لیوتار از چه 

تکنیکهایی بهره جسته است و تا چه اندازه در این زمینه با الگوی یاد شده همخوان و هم جهت عمل روشها و 

نموده است؟ فرضیه پژوهش آن است كه كاتب با طرد و نفی كلان روایتها در ساختار روایی پست مدرن تا حدود 

ر دونه  پیش فرض در ساختار معنایی معنایی، طرد كلان روایت  و ردّ هبسیار زیادی در بیان عدم قطعیّت، شک، بی

                                                      
4. Jean francois olyotard 
6. The postmodern condition: A report on Knowledge  
3. Nete on the meaning of post 
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ای از نظریّه نفی كلان روایت لیوتاری داستانهای خویش، بصورت موفقی عمل نموده است و آثار او را میتوان نمونه

 بحساب آورد. 

 هدف پژوهش 
ان وجستار پیش رو كه بتحلیل و واكاوی كلان روایت از نظر لیوتار در آثار پست مدرنیستی محمّدرضا كاتب بعن

یکی از نماینددان موفق این ژانر ادبی در ایران معاصر ، قصد دارد تا با تسرّی نظریّه لیوتار به آثار كاتب، شک، 

اصر های نقد ادبی معها و مؤلفهبدبینی، مرگ اندیشی و عدم قطعیّت را بعنوان جوهره اصلی آثار نویسنده با سنجه

تردید را در برابر كلان روایتها را  ی كه متضمن حقیقت و قطعیتّ  های اصلی شالود شکنی وتحلیل نماید تا شاخصه

 هستند ی احصا و ارزیابی نماید. 

 پیشینه پژوهش

پژوهشهای صورت یافته در ارتباط با موضوع پژوهش به دو بخش تقسیم میشوند نخست كاربست نظریّه لیوتار در 

از هنگامیکه لیوتار به بازتعریف هنرو ادبیّات پشت مدرن  حیطه ادبیّات و دوم بررسی و مطالعه آثار محمّدرضا كاتب.

از دیدداه فلسفی پرداخت تا به امروز، كتب و مقالات بسیار زیادی در این زمینه چاپ و منتشر شده است و مطالعات 

 ت وهای دونادون هنر در این زمینه به انجام رسیده است. در اینجا ما به ذكر برخی از مقالادونادونی در شاخه

وضعیّت پست »اند، خواهیم پرداخت: كتاب پژوهشهای نوین كه بیشترین اهمّیّت را در مطالعه پیش رو داشته

ترین آثار از ژان فرانسوا لیوتار است كه در آن به مسأله كلان روایتها از جمله برجسته« مدرن: دزارشی درباره دانش

یام از پ« ادبیّات پست مدرن»نموده است. در ایران كتاب  و وضعیّت علم و دانش از دیدداه پست مدرنیستی توجّه

از مدرنیسم تا »ای چون ترجمه كتاب های ارزندهاز رامین جهان بیگلو، و ترجمه« موج چهارم»یزدانجو، كتاب 

جمه اثر مارشال برمن تر« پست مدرنیسم»اثر لارنس كوهن به همت عبدالکریم رشیدیان، كتاب « پست مدرنیسم

وذری از جمله آثاری هستند كه در زمینه مطالعات پست مدرنیستی با اشاراتی به اندیشه فلسفه لیوتار حسینعلی ن

 اند. به بحث و بررسی پرداخته

 ها اشاره كرد: از جمله مقالات مرتبط با آرای  لیوتار و تحلیل كلان روایتها نیز میتوان به این نمونه

وتار های  لیواكاوی عناصر دفتمان ادبی پست مدرن با تکیه بر انگاره»وان ای با عن( در مقاله4153رضایی و باقری )

به تحلیل تعاملات دفتمانی و نمودهای ادبیّات پست « )تحلیل داستان  دو بلدرچین از محمّدرضا صفدری(

 همدرنیستی دو داستان از محمّدرضا صفدری پرداخته و تلاش نموده تا نشان دهند چگونه متن داستان توانست

های برجسته نظریّه لیوتار مانند رویداد، امر والا ، مسأله هویّت و تواضع و نیز ستیز جملات را بازنمایی است انگاره

 كند. 

به تحلیل میان هنر پست مدرن « ای بر رخداد و ناسینما در اندیشه لیوتارمطالعه»( در مقاله 4156ربانی و دیگران )

ما اند كه انگاره رخداد  نزد لیوتار میتواند بر ناسینر پرداخته و نتیجه درفتهدر سینما بر اساس مکتب فکری لیوتا

كه نوشتاری  است مبتنی بر حركت در سطوح مختلف شامل نمای فیلم و آنچه كه به اشیاء و سایر متحركات در 

 فیلم مربوط میشود، تأثیر بگذارد. 

الیسم داستانی و تاریخ در رمان یک پرونده كهنه كشمکش رئ»ای با عنوان ( در مقاله4154موسوی و دیگران )

ه صورت اند و ببا تأكید بر نظریّه لیوتار، دفتمان قدرت و ایدئولوژی را مورد بررسی قرار داده« نوشته رضا جولایی

بندیهای فضای داستان و روابط میان صاحبان قدرت در دفتمان پست مدرنی كه در خط سیر روایت جریان دارد، 

 اند.پرداخته
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شناسی ادبیّات با تأكید بر افکار ژان پست مدرنیسم در جامعه»ای با عنوان ( در مقاله4345نژاد و سعادتی )جعفری

 درایی در اندیشه و خرد عقلانی انسان در جهانبین اصول مکتب و پست مدرنیسم در ادبیّات و شک« فرانسوا لیوتار

 كه از دیدداه لیوتار، به معنای نفی كامل فراروایتهاست. اند مدرن ارتباط برقرار كرده و نتیجه درفته

من ببر نیستم، پیچیده »با نگاهی به داستان « رمان پست مدرن و دذار از فرا روایتها»(  در مقاله 4341برازجانی ) 

به این نتیجه رسیده است كه در برخی از آثار پست مدرنیستی فارسی با فروپاشی عناصر « به بالای خود تاكم

 ن است. داستان مواجهیم كه این خود بمعنای عبور از روایتهای كلا

در خصوی تحلیل و بررسی آثار محمّدرضا كاتب و نقد پست مدرنیستی آثار او نیز پژوهشهایی صورت درفته است 

های بدست آمده، اما وجه تمایز جستار پیش رو با مقالات و تحقیقات انجام شده در آن است كه بر اساس یافته

درنیستی از جمله تعدد روایت، جریان سیال ذهن یا های پست مبیشتر مطالعات انجام شده تنها در حیطه شاخصه

های نفی اند و از این جهت با تحلیل ویژدیها و شاخصهبندی باز داستانهای كاتب به بحث و بررسی پرداختهپایان

چند پاردی و تزلزل »( در مقاله 4156كلان روایت از نظر لیوتار متفاوت میباشند: از آن جمله رامین نیا و دیگران )

به بررسی مسأله هویّت در شش رمان از این نویسنده پرداخته و از « ویّت و روایت در رمانهای محمّدرضا كاتبه

 اند. های پست مدرنیستی تحلیل كردهمنظر مؤلفه

ر كه د« نقد پست مدرنیستی رمان پستی نوشته محمّدرضا كاتب»( با عنوان 4155مقاله دهقان و صادقی شهپر )

طرحی و بی قصّه بودن داستانهای كاتب بر اساس مبحث عدم انسجام و ترتیب روایی، بیآن نویسنددان به 

 اند.های سبک پست مدرن پرداختهمؤلفه

بررسی ارتباط مرگ با كلام و دفتمان پسامردی در پست مدرنیسم در روایتهای »( در مقاله 4345پژهان و دیگران )

یه مرگ با دفتمان پست مدرنیسم در آثار محمّدرضا كاتب تحلیل پیوند محتوایی درونما« داستان محمدّرضا كاتب

 شده است. 

عدم « مدرن در رمان هیسبررسی عوامل ساختاری و محتوایی تشکیک پسا»( در مقاله 4345جعفری كمانگر )

قطعیّت و شک را در رمان هیس اثر محمّدرضا كاتب بررسی كرده و نشان داده است كه چگونه تشکیک 

 تی در روایت داستان هیس بر ساختار و محتوای آن اثر دذاشته است. مدرنیسپسا

 روش پژوهش
ه بر ای و شیوه سند كاوی كاین جستار، دزارشی است از یک مطالعه توصیفی ی تحلیلی بر مبنای روش كتابخانه 

ا ی از آثار محمّدرضااساس آراء و نظریات لیوتار پیرامون نفی كلان روایتها در ادبیّات پست مدرنیستی در دزیده

كاتب نویسنده معاصر ایرانی انجام شده است. در پژوهش پیش رو از آراء و نظریات سایر اندیشمندان و پژوهشگران 

اند نیز جهت افزایش محتوای علمی بهره كه هم راستا با نظریّه لیوتار به بحث پیرامون نفی كلان روایتها پرداخته

 خواهیم درفت. 

 چارچوب نظری بحث

از جمله جریانهای اجتماعی و ادبی آغاز قرن بیستم است كه در سالهای اخیر بسیار مورد توجهّ »پست مدرنیسم 

نویسنددان و شاعران قرار درفته است. برخی این نگرش را نوعی ساده انگاری افراطی میدانند زیرا بسیاری از 

لسفه های بسیار عمیقتر در فقرار داده، ریشه ویژدیهای پست مدرنیستی كه متفکرّان و نویسنددان را تحت تأثیر

شناسانه پیشین داشته است. این دروه معتقدند اصطلاح پست مدرنیسم، از معماری به فلسفه، از و علوم زیبایی

میری )جباری ا« فلسفه به علوم اجتماعی و از آنجا به مطالعات فرهنگی و سپس به نظریّه ادبی راه پیدا كرده است
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(. بسیاری از نویسنددان ایرانی در سالهای اخیر تحت تأثیر موج پست مدرنیسم در ادبیاّت 74: ی 4156و دیگران، 

علّت این »به خلق رمانهای پست مدرن درایش پیدا نمودند.  4غرب و نویسنددان مطرح آن از جمله ساموئل بکت

سیاسی ی آرمانی دذشته باشد كه درایش میتواند ناشی از تغییرات اساسی در ساختار جامعه فروریزی ارزشهای 

نویسنددان را بیش از پیش از ادبیّات مردمی دور كرده و پژوهش در فرم و زبان را در دستور كار آنان قرار داده تا 

جستجو برای كشف كردن جای قطعیّت اندیشی را بگیرد و نویسنده بتواند از طریق تجربه كردن فرم و زمان به 

(. دفتمان پست مدرنیسم بواقع بلحاظ فلسفی 4153/ ی  6: 4394)میرعابدینی، « برسد ای از واقعیّتشناخت تازه

ریشه در شک و تردیدهای جهان شمول و كلیّ انسان معاصر دارد؛ آنچه كه مربوط به عقلانیّت عصر روشنگری و 

كلیتی  نکه بصورتپسامدرن از ای»های پست مدرنیستی همگی به چالش كشیده میشدند. قطعیّت آن بود، با انگاره

یکپارچه ایش داده شود، سر باز میزد. در این میان لیوتار پرداختن به وجوه پسامدرن را با توجّه نشان دادن به 

های معاصر و عبور از باورهای مدرنیسم، ماهیّت و منزلت دانش آغاز میکند. او برای نمایش نحوه انتقال اندیشه

یعنی شیوه شناخته شدن جهان بکمک روایتهای مختلف. داستانهایی كه  دانش را بر حسب روایتها تحلیل میکند؛

مفاهیم، عقاید و اتفاقات مختلف را بهم پیوند میزنند تا نظام فکری منسجمی بسازند. لیوتار، قواعدی كه میکوشند 

ر كنند را همه چیز را با معیار فهم خود بسنجند و در خصوی موجّه بودن، درستی و اخلاقی بودن امور، حکم صاد

ای نسبت حركت بسوی پسامدرن، با ناباوری زمینه»(.  از دیدداه لیوتار 59: ی 4399)ملپاس، « فراروایت مینامد

هایی از روایت هستند كه به شکل خرده به همین فرا روایتها اتفاق افتاده است. آنچه باقی مانده است تنها تکهّ

(.  لذا اثر پست مدرنیستی، 39: ی 4154)لیوتار، « خر را بزنندروایتهایی نمایان میشوند كه نمیخواهند حرف آ

بمثابه رویدادی است كه قدرت شناخت را در هم میشکند و هر آن چیزی را كه بمنزله قواعدی برای بازنمایی 

ابلیتّ ق این اظهارات اشاره به این ایده دارد كه در نگاه لیوتار، ادبیّات با»انگاشته شده است، میتواند بچالش بکشد. 

ددردونی در ارتباط است. چنانکه او اشاره میکند، هنر و ادبیّات، صرفاً واقعیّت را باز نمیتاباند بلکه در ژانرهای 

 (. 447: ی 4394)مالپاس، « آورددفتمانی كه واقعیّت را مفروض میسازند، مداخله كرده و زمینه تغییر را فراهم می

سنده پسامدرن، در مقام یک فیلسوف است وقتی كه مینویسد، اثری كه خلق لیوتار بیان میکند هر هنرمند یا نوی

میکند از نظر اصول تحت هدایت قواعد از پیش تثبیت شده قرار ندارد و نمیتوان در مورد آنها مطابق با حکم ایجابی 

هنر و ادبیّات  (.43: ی 4156)ربانی و دیگران، « یا به كار بستن مقولات آشنا در متن یا اثر هنری قضاوت كرد

پست مدرن از نظر لیوتار بدنبال كشف راههای جدید در بیان محتوا و فرم است تا امکان تجربه مرزهای تازه را 

ای در آفرینش هنری، سخن پسامدرنیسم روش تازه»(. لیوتار میگوید 444: ی 4394فراهم نماید )ر.ک لیوتار، 

ای های هنری، فلسفی و فرهنگی نمیگشاید، بلکه دونهه در دسترهنقّادانه و نظری و تجربه علمی نیست و راهی تاز

حاشیه بر مدرنیسم است و شکلی از بازخوانی متن و تمایزهای متن و واقعیتّهای فردی و اجتماعی خارج از متن 

است. به این اعتبار، نفی یا نقدی بر مدرنیسم هم محسوب نمیشود. هنر پسامدرنیسم همان هنر مدرن است، اما 

 (. 177ی  174: صص 4343)احمدی، « آنجا كه این یک به حدّ اعلای خود رسیده باشد

  2فراروایت
فرا روایت در حقیقت بمعنی روایتی است كه »های اصلی مورد توجّه است. فراروایت در نظریّه لیوتار از كلید واژه

روایت را در موضوع خود قرار داده و یا آنرا در خود منعکس ساخته است. فرا روایت شامل هردونه توصیفی است 
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ین توضیح از طریق نقل داستان صورت میگیرد كه راوی درباره فرایند روایتگری خود میدهد كه چون خود ا

،  فرا «وضعیّت پست مدرن»(. از نظر لیوتار در كتاب 99: ی 4345پور، )مهندس« كاركردی منحصر بفرد دارد

روایتها، تلاشی است كه یک اصل یا تعدادی اصول كلی را بر انواع روایات و بازیهای زبانی حاصل از آن معرفی 

همچون بنیانی »(. فرا روایتها یا كلان روایتها را میتوان روایتهایی دانست كه 444: ی 4394میکند )ر.ک لیوتار، 

هایی كه یک فرهنگ در سطوح دونادون علمی، سیاسی، اخلاقی و غیره مقرر میکند، مشروعیت میبخشد، به دزینه

پوشش یا سازش میدهد. هر فرا آنها را تبیین و تفسیر میکند یا بعنوان روایت مسلطّ تنازعات دونادون، آنها را 

روایت میتواند با پرورش مضامین مورد نظر، بزردداشت قهرمانها، تبلیغ هنجارهای جهانشمول و...  در خدمت 

(. فراروایت اصولاً قواعد و بازیهای زبانی را مشخص میکند به آن 149: ی 4343)رشیدیان، « ایدئولوژی قرار دیرد

زبانی را سازماندهی كرده و موفقیّت یا شکست هر دزاره یا حركت زبانی را كه در آن فرا روایتها بازیهای »معنا كه 

آید تعیین میکند. از دید لیوتار، مدرنیته مبتنی بر نوع خاصی از سازماندهی فراروایتی است. لیوتار مثالهایی پدید می

ه معتقد است كه یک داستان همواررا از داستانهای دذشتگان مطرح میکند كه سینه به سینه به ما رسیده است و 

ای از دذشته را به همراه دارد تا به دست آینددان برساند به نظر او این سازماندهی فراروایتی در فرهنگهای درونمایه

ای دیگر از فرا روایت را نیز مدّ نظر قرار میدهد. كلان روایتهای دذشته و پیسا مدرن رواج داشته است؛ لیوتار دونه

ظر او شاخصه و مؤلفه اصلی مدرنیته تکیه بر كلان روایتهایی است كه نشانگر تفاوت و پیشرفت ذهنیتّ مدرن از ن

انسان با جهان روایت سنتی است. در پست مدرن  لیوتار، دو دونه اصلی فراروایت مدرن را توصیف میکند، نخست 

ایت نظری این است كه زنددی انسان یا كلان روایت نظری و دوم كلان روایت آزادی و رهایی. ایده اصلی كلان رو

« آوردروح به تعبیر هگل با افزایش دانش پیشرفت میکند، فلسفه تمام بازیهای زبانی دونادون را درد هم می

 (. 54ی  14: صص 4399)مالپاس، 

 

   :2و خرده روایت 4كلان روایت

ن را آشکار كند، پرده از ابهامات و خرافات از اوایل دوران مدرن تصور بر آن بود كه علم میتواند همه حقایق جها»

بردارد و سعادت بشری را تضمین كند. اما لیوتار در مقابل علم بوجود بخش اعظمی از بازیهای زبانی قائل است كه 

آنها را روایت میخواند. روایت روشی است كه حوادث و مفاهیم را در دذشته بهم پیوند میدهد تا معنایی برای زمان 

ها و اهداف آینده به دست آورد. بعقیده لیوتار، تمامی صورتهای دفتمانی از روایت برای نایی برای برنامهحال و مع

هایشان استفاده میکنند. كلان روایتها به باور لیوتار، كوششهایی نظری هستند كه اصل و یا اصول كلی را بیان ایده

گر سازی همه روایتهای دید. كه آن روایتها سعی در كلیتحاكم بر انواع دونادون روایات و فعالیتهای بشری میدانن

 (. 31ی  33: صص 4397)حقیقی، « دارند

به عقیده لیوتار، كلان روایتها بیشتر از هر چیز خود را در قالب هنر و ادبیّات نمایش میدهند و بتصویر كشیده 

ها هستند كه در هر دوره تاریخی بر هنر كلان روایتها در هنر ]و ادبیّات[ همان دفتمانهای هنری و سبک»میشوند. 

و هنرمندان چیره میشوند و خلق و دریافت هنری را جهت دهی میکنند. سبکها و روشهای هنری، نظامهایی 

هستند كه از حیث شکلی و محتوایی ارزشهای یک دفتمان یا كلیت را به هنر تحمیل و القا میکنند. اما لیوتار به 
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برای بیان همه سبکها، روشها  4اعتناست و بطور كلی از عبارت نظامهای صوریمورد بیتمایز فرم و محتوا در این 

(. منظور از خرده روایت نیز روایتهای كوچک، تک صدا و 34)همان: ی « و دفتمانهای هنری استفاده میکند

تها، خرده روای» محدودند كه بجای توضیح كلان روایت، تجارب متکثّر و پراكنده را روایت میکنند به بیان دیگر

فرا روایت تعیین (. »443: ی 4396)پین، « جهان را از زاویه كوچک توضیح میدهند نه در قالب یک نظام كلی

كننده قواعد روایتها و بازیهای زبانی است. این بدین معناست كه فراروایت بازیهای زبانی را سامان میدهد و تعیین 

بانی است كه در آن اجرا میشود. نگاه لیوتار معطوف به كلان كننده موقعیت یا شکست هر دفته یا حركت ز

 (. 434ی  439: صص 4153)رضایی و باقری، « روایتهای مدرنیته است

 

 نفی كلان روایتها 

اعتقادی و عدم ایمان به فراروایتها ]كلان روایتها[ توصیف ]من[ پست مدرن را بمنزله بی» لیوتار بیان كرد: 

(. بنابراین نقش روایت، تبدیل یک دزاره عاطفی به توالی واحدهای اطلاعاتی است 51: ی 4394)لیوتار، « مینمایم

در  راهی كه لیوتار»تا قادر به خلق معنا شده و ضمن رّد الگوی كلان روایتها در مقابل روایتهای سنتی بیان كرد 

ن و ارتداد بود. ارتداد در تمام مقابل روایتهای سنتی و كلان روایتهای مدرنیته در پیش درفت بنوعی سرباز زد

های هنر، علم و زنددی روزمره، توصیف و دفاع وی از وضعیّت پست مدرن در نتیجه به این مسأله منتهی جنبه

ای ای برمیشود كه دفتمانهای متعدد و متعارضی را مد نظر قرار دهد. چرا كه در واقع ابر روایتها و فرا روایتها، اراده

یگذارند. او در نهایت چاره را در این مسأله میبیند كه ما در تفکّر فردی و اجتماعی خویش، این فهم انسان باقی نم

(. لیوتار،  نمونه مثالهایی از داستان دذشتگان را طرح 64: ی 4395)نجومیان، « كلان روایتها را فراموش میکنیم

ا ای از دذشته را بهمواره درونمایه میکند كه سینه به سینه به ما رسیده است. وی معتقد است كه یک داستان

خود به همراه دارد تا بدست آینددان برساند. به نظر او این نوع سازماندهی فراروایتی در فرهنگهای دذشته و پیشا 

كلان روایتهای »ای دیگر از فرا روایت را نیز مورد توجّه قرار میدهد و آن را مدرن رواج داشته است. لیوتار دونه

های اصلی مدرنیته، لیوتار  نقش هنر و ادبیّات را در هم كوبیدن فهم عرفی از دیدداه او و شاخصه امد.مین« 6مدرن

درا این فهم را تداوم میبخشد اما هنر هنر رئالیست یا واقع»انسان از شیوه كار جهان میداند و استدلال میکند كه 

رن، نه تنها آشفتگی محتوا بلکه آشفتن حالت مدرن، امکانهای جدیدی را بنمایش میگذارد. هنر پسامدمدرن و پسا

پردازی فراروایت یکی از (. اما در ادبیّات و داستان147: ی 4155)بهرمانی، « شکنی خود را بنمایش میگذارد

در این شیوه برعکس رئالیستها كه »شگردها و تکنیکهایی است كه از اواخر قرن بیستم مورد توجّه قرار درفت. 

داستان و خلق سازوكارهای مختلف، روایت داستان را عین واقعیّت قلمداد كنند نویسنده به  میخواستند از طریق

صراحت اعلام میکند كه اثر وی چیزی جز كاربرد ساختار و صناعات داستانی نیست و تنها تصویری از واقعیتّ 

د روایی از دست رفته است كاركر»(. لیوتار در این باره معتقد است: 96ی  95: صص 4394)پاینده، « بیرونی است

 (. 377: ی 4375)احمدی، « و مهمترین پیشنهاد پسامدرنیسم، بحران است؛ بحران حقیقتها، ارزشها و باورهایمان

 درباره محمدّرضا كاتب 
به بعد،  75محمّدرضا كاتب از جمله نویسنددان معاصر است كه با انتخاب سبک پست مدرنیستی بویژه از دهه 

اتب، ترین ویژدی رمانهای كاز برجسته»نویسنددان تأثیردذار در ادبیّات معاصر ایران شناخته شد. بعنوان یکی از 

                                                      
4. Visual system 
6. Grand narrative 
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شناسانه شخصیتّها در تبیین هویّت خود است و همین ویژدی باعث شده كه عدم قطعیّت و تردیدهای هستی

(. 59: ی 4156نیا و دیگران، ن)رامی« بسیاری از منتقدان، رمانهای او را در زمره آثار پست مدرنیستی جای دهند

د كه اشاره كر« رام كننده»و « آفتاب پرست نازنین» ، «وقت تقصیر»، «پستی»، «هیس»از آثار او میتوان به رمان 

همگی از جمله آثار قابل تأمل در ادبیّات معاصر محسوب میشوند. برخی از آثار محمّدرضا كاتب با استقبال دسترده 

برای رمان « جایزه نویسنددان و منتقدان مطبوعات»نده جوایزی نیز دردید از جمله مخاطبان مواجه شد و بر

پرست نازنین همگی برای رمان آفتاب« جایزه روزی روزداری»، «وقت تقصیر»برای رمان « جایزه ادبی یلدا»هیس، 

  درنیستی دارد.نویسی این نویسنده در میان نویسنددان ادبیّات پست محکایت از اهمیّّت شگردهای داستان

 

 ها تحلیل داده

با از بین رفتن كلام روایتها، شک و تردید جای قطعیتّ را   نفی كلان روایتها، شک، تردید و هویّت باختگی:

 در پرتو نظریّه»میگیرد و دیگر هویّت مشخص و واحدی برای جامعه یا سوژه در سایه این عدم قطعیّت وجود ندارد. 

ای از قواعد اخلاقی و سیاسی متضاد و با های برخورد دستهاد تبدیل میشود به نقطهپست مدرنیسم لیوتار، افر

یکدیگر و در نتیجه پیوند اجتماعی از هم میگسلد. لیوتار استدلال میکند كه از آنجا كه بازیهای زبانی با هویّت در 

جامعه میتواند بازتر و تکثّردرا ارتباطند، هرچه شمار بازیهای زبانی مختلف و مشروع در جامعه بیشتر باشند آن 

شناسی و (. از میان رفتن مرز میان خیال و واقعیّت منجر به عدم قطعیّت هستی14: 4154)لیوتار، « شود

شناسی میشود. یکی از نکاتی كه لیوتار مطرح میکند بحران هویّت و نیز تکّه تکّه شدن بشر است. این معرفت

فتگی میشود. در هم ریختن سوژه و بحران هویتّ، انسانی را بتصویر معنایی و آشموضوع سبب سردردمی، بی

میکشد كه ماحصل بازیهای زبانی است. در داستان پست مدرن، شخصیّت دچار پریشانی شخصیّت و نیز 

اندازی دائم است. این منِ آشفته و پریشان میان سه چیز مشوش و سردشته است: نخست واقعیّت یا همان پوست

 تر آن. در داستانهای پستبه میگردد؛ دوم تخیّل آن چیز و سوم صورت نمادین یا بازنمایی پیچیدهچیزی كه تجر

ساز، طفره میروند. محمّدرضا كاتب از جمله نویسنددانی است مدرن، شخصیتّهای داستان از پاسخ به سوالات هویتّ

داستانهای خود بسیار بهره درفته  نویسی جدید بویژه اصول پست مدرنیستی در مجموعهكه از شگردهای داستان

پردازیهای نامعین و ها و داه ژانرهای مختلف از روایتها، شخصیتّشگردهای ویژه كاتب در تداخل تکهّ» است. 

متکثّر، عدم قطعیّت، تکثّر واقعیّت و استفاده از تکنیکهای فراداستانی، درایش او به پست مدرنیسم را بوضوح نشان 

(. بیشتر رمانهای كاتب بدلیل ویژدیهای ساختاری و 434: ی 4341ه سرایی و دیگران، )یعقوبی جنب« میدهد

آیند كه ذهن خواننده در برخورد اول معنایی پیچیده و تکنیکهای تو در توی روایت، رمانهای دشواری بحساب می

دد استان با خوانشهای متعو با یک بار خواندن آن، نمیتواند به قطعیّت و حقیقت دست یابد و این روند تا پایان د

همچنان به قوتّ خود باقی میماند. خواننده در برخورد با آثار داستانی كاتب، دچار نوعی سردردمی میشود تا جایی 

كه برای كشف آنچه كه بعنوان روابط علی و معلولی میان رخدادها در جریان است ی ادر فرد را بر این مسأله 

های مختلفی مکرر است. رمانهایی كه غیر خطی هستند و روایت در آنها از لایهبگذاریم ی نیازمند بازخوانیهای 

 تشکیل شده است.

ای بسیار جالب توجّهی چند پاره، غیر خطی و متکثّر هستند و از این رو شخصیتّها در داستانهای كاتب بگونه 

ت آنها با كنش رفتاریشان همخوانی هویّت باختگی و تردید در وجود آنها كاملاً آشکار است. شخصیتّهایی كه هویّ

شوكا  «آفتاب پرست نازنین»در رمان « شوكا»و سنخیتی ندارد و ثباتی در آنها مشاهده نمیشود؛ مانند شخصیّت 
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در داستان و ناداه هویّتش دچار تغییر میشود، نویسنده در ابتدای رمان از او قهرمانی ساخته است كه میتواند جان 

ما در میانه داستان خواننده با شک و تردید نسبت به او مواجه میشود و كاملاً شخصیتّش دیگران را نجات دهد ا

 دچار ددردونی میگردد و بجای نجات دادن دیگران نسبت به آنها احساس تنفر میکند:

چه خوب شد ملافه و پتو مال خودش بود، كشیده بودم روی تخت كه احساس غریبی نکند، علاوه بر غریبی » 

نکردن، پتوی اضافی هم نداشت برایشان، خوشحال بودم، ملافه و پتو مال خودش است و الا ادر آن پتو  كردن یا

 (. 451ی  456: صص 4399)كاتب، « مال من بود تا آخر عمر دیگر زیر آن خوابم نمیبرد

ه هر ده هستند كدر رمان پستی نیز، شخصیتّها هویّت واحدی ندارند بلکه دویا موجوداتی چند پاره و تکّه تکّه ش

شان تا انتها از هویّت واحدی برخوردار نیست. هویّت شخصیتّها از ابتدای رمانتا انتها با تناقضات بسیاری همراه تکّه

(. حتی راوی در این رمان یک جسد متلاشی و له شده است كه 43، 45، 54، 67: صص 4394است )ر.ک كاتب، 

شخصیتّهای داستان بصورت موازی و همزمان به زنددی میپردازد. هویتّ  هایش در قالب تعدادی ازهر كدام از  تکّه

راوی همان هویّت جسد له شده است اما در واقع او نیز نیست در رمان هیس هم، راوی داستان ی شخصیّت لوطی 

 در كالبد افراد بسیاری متجلی میشوند. لوطی در قالب پسر صمد )ر.ک -و شخصیّت دیگر داستان یعنی اكرم -

( و  664(.  زن نعمان)همان: 661( و اكرم در قالب زن مجید )ر.ک همان: ی 669، 651، 654: 4153كاتب، 

هویتّی شخصیتّها و استحاله و استمرار آنها در وجود آید كه همگی نشان از بی( در می633همسر رضا )همان: ی 

 افراد مختلف است.

ت كه شخصیتّها میتوانند در شکل سیال و اسیری در خیال واقعیّت هویتّی تا به آنجا مدّ نظر نویسنده اساین بی 

ور شوند، بعنوان نمونه در رمان هیس، خواننده مدام از بافت جریان رئالیستی به دنیای تخیّلی در نوسان غوطه

)ر.ک  ای است كه هم در خیال ظهور دارد و هم در واقعیّتاست، شخصیتّی مانند لوطی هویّت خاصی ندارد، او هاله

هویّت شخصیتّها بر مبنای خودهای منقسم شده، »(. در داستانهای پست مدرن 45، 54، 44: صص 4153كاتب، 

متکثّر و چنددانه ساخته میشود. این امر انسجام شخصیّت را متزلزل میکند. فرو ریختن یکپارچگی و انسجام در 

جهان متکثّر بیرون داستان به برون میخزد و  انجامد؛ تناقضی كه ازهویّت و شخصیّت فرد، به بروز تناقض می

شخصیتّهای داستانی را در جستجوی هویّت یکپارچه دست نیافتنی، سردردان میکند. وقتی دنیای سوژه متکثرّ 

ای از دنیاهای مجزا در كنار هم تشکیل میگردد، نیز به ناچار دچار تکثّر میگردد. میشود و بعبارت بهتر از مجموعه

ذات خود همواره میل به یکی شدن دارد، اما داستان پسامدرن این امکان را به او نمیدهد. همواره مرز  هویّت بنا بر

های هویتّی وجود دارد وقتی كه این مرز از میان میرود، هویّت به یکپارچگی نمیرسد، بلکه بطور باریکی میان پاره

كننده نیز این عدم هویّت در شخصیتّهای (. در رمان رام 95ی  93: صص 4349)كریمی، « كلی متلاشی میشود

 داستان و دمشددی آنها كاملاً محسوس است:

اش، از اینکه كیست از كجا درآمده و بهترین هدیه زنددی همیشه فکر میکردم شناخت آدم از خودش و دذشته» 

ام و این هم شاهکار او هویتّم كرده بود. نمیدانستم مال كی هستم، از كجا آمدهاست. اما من زنده بودم چون او بی

 (. 644: ی 4155)كاتب، « بود

است كه خود بنوعی دلالت دارد بر من باختگی در جهان ذهنی و اندیشه « هیچ»حتی اسم راوی در این داستان 

 راوی: 
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طور به آن هیچ مربوط میشد. حیف غیر از خودش، كسی ربط حرفهایش به آن فکر میکنم هرچه میگفت یک» 

مید. بی چیزهای مختلفی بودم تا حالا. وقتی خوب نگاه میکنم میبینم خلاصه همه آنها همان هیچ هیچ را نمیفه

 (. 464)همان: ی « توست

 «:بال زنها»ای دیگر در رمان یا نمونه

و اینطوری بود كه قصّه زنددی او به مرور قصّه زنددی من شده بود و یک جوری با هم جابجا شده بودیم. چون »

 «هایمان نمیتوانستم فرقی بگذارم و بگویم كجایش مال من است و كجایش مال اوستها و دمشدههدیگر بین قصّ

 (. 44: ی 4346)كاتب، 

ایم، درهم و این دیجی مال آن است. هر وقت دیج شدی ام.  جابجا شدهتو حالا من هستی و من دذشته تو شده»

ایم و این علّت جابجا شده، ما در همدیگر جابجا شدهبدان یک چیزی در جایی جابجا شده یا یک چیزی در تو بی

 (. 44ی  4)همان: صص « باعث ناآرامیها شده

ا هویتّی شخصیتّهاست تا جاییکه ثبات و استیلای شخصیتّها بچنانکه دفتیم یکی از نتایج نفی كلان روایت، بی

 ام و نشان میشوند:نام و نشان بودن قهرمانان داستان بهم میریزد و آدمها فاقد اسم و نبی

دیگر حتی اسمهایشان هم یادم  نمی ماند چون دلم میخواست فراموششان كنم شاید هم، شکلهایشان اینقدر »

ب، )كات« هایی از بدن این زن زنددی میکردمشان یک نفر بودند و من هر بار با تکهّشبیه هم بود كه انگار همه

 (. 13: ی 4153

تهای موجود در ساختار روایی داستان هر یک هویّت و ماهیّت مستقل و مشخص در داستانهای رئالیستی، شخصیّ

های زبانی دارند، اما در رویکرد لیوتاری، هویّت فردی در حقیقت در هم دالی است كه صرفاً مدلول آن در دزاره

 رد:های اجتماعی و حاصل عبارت زبانی عنوان كاست. با طرد كلان روایتها، لیوتار، معرفت را سازه

: ی 4394)كاتب، « هایماندیگر خودمان هم نمیدانستیم چقدر با چیزهای واقعی روبه روییم و چقدر با وهم» 

47 .) 

 نفی كلان روایتها، تکثرّ گرایی یا حقیقت چندگانه 
لیوتار هر دونه وحدت درایی در ساختار روایی را نفی میکند و اهمّیّت تفاوتها و « وضعیّت پست مدرن»در كتاب 

ف و لیوتار به توصی»آمیز میداند. كثرت درایی را در ساختار فلسفه اجتماعی كه مدّ نظر دارد، شرط زنددی صلح

ریع دفتمانهای متعدد و متعارض است. این نگاه های آن رشد سدفاع از وضعیّت پست مدرن میپردازد كه مشخصه

در ادامه افول سوژدی است كه یک دفتمان عقلی واحد نمیتواند راهگشای مشکلات متعدد و متکثّر دنیای امروز 

 درایی دارد و میگوید بیایید جنگی علیه كلیّت راه بیندازیم، بیاییدما باشد. لیوتار ایده جالبی برای نیل به كثرت

ر امر غیر قابل عرضه باشیم، بیایید تفاوتها را فعال سازیم. انسان، خود مختار و عاقل با ماهیتّی واحد و شاهدی ب

ثابت نیست، بلکه بازیگری است كه بر اساس نقشهایی كه بازیهای زبانی متکثّر بعهده میگیرند، هویتّهای متکثرّ 

 (. 343: ی 4155)جمالی و دیگران، « یابدمی

ر آثار خود هردونه وحدت درایی را مورد انتقاد شدید قرار میدهد و معتقد است شخصیتّهای رمان لیوتار در بیشت

بیان  یابد از این روبمانند شخصیتّهای حقیقی در زنددی، متناسب با نقشهایی كه به آنها داده میشود، هویّت می

بمنظور بهره بردن از آنها، بلکه های جدید است نه ]پست مدرنیسم[ جریانی است كه در پی عرضه» میکند كه 

(. در منطق تکثّردرایی 449: ی 4397)لیوتار، « بمنظور بیان و رساندن مفهوم قدرتمندتر از امر غیر قابل عرضه

پریشی، تکنیکهای روایی و حقیقت چنددانه لیوتاری، واقعیّت امری چند وجهی است و این مسأله به كمک زمان



 633-655 صص ،447 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151 بهمن ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 611

(.  39ی  34: صص 4399ن سیال ذهن ابهام مورد توجّه قرار میگیرد )ر.ک تدینی، از جمله دفتگوی درونی و جریا

های چنددانه معنا در ذهن مخاطب در رمانهای محمّدرضا كاتب، ابهام عامل اصلی تکثّر معنایی است چرا كه لایه

ت روای« تقصیروقت »سبب میشود كه وی در مواجهه با حقیقت، نتواند به تعین برسد؛ بعنوان نمونه در رمان 

داستان در مکانی نامعلوم رخ میدهد، جایی كه خواننده بواقع نمیتواند ما به ازا خارجی برای آن تصور كند، افراد 

ناشناسی شخصیتّهای داستانی را شکل میدهند كه از همه جا به این مکان نامعلوم كه داه در داستان هگمتانه 

اند؛ خبرند اما خود شاهد و ناظر تمام رخدادها بودهاتفاقات در ظاهر بیاند. افرادی كه از خوانده میشود، جمع شده

در اینجا مرزهای حقیقت، واقعیّت و خیال چنددانه و متکثّر میشود، در هم شکسته میگردد و مخدوش جلوه 

 میکند:

م ند. هر كداآید. نمیدانم چون عجیبند بهم نمیخورند یا چون بهم نمیخورند عجیبیک چیزی اینجا جور در نمی»

 4355هستیم یا  4655از چیزهایی كه اینجاست سهم زمانی است در دیروز و فردا نمیدانم تو سالهای آخر سنه 

« فوق فوقش  هزارو سیصد 4335یا  4345های هستیم یا حالا بگو تو سنه 4645های فکر میکنم تو سنه 4155یا 

 (. 65ی  61: صص 4394)كاتب، 

نازنین، نیز حقیقت در قالب ابهام و زمان پریشی داستان، متکثّر میشود؛ نقطه آغاز داستان در داستان آفتاب پرست 

در این اثر در حقیقت نقطه پایان است و ابهامی كه وجود دارد در كنار استفاده از چند راوی در كل داستان و 

و حوادث را بیان میکنند،  شود حقیقت بعضاً متناقض هم شود. شخصیتّها كه رخدادهاچرخش دفتگوها، باعث می

ای و رخدادی را روایت میکنند علاوه بر آنکه به لحاظ روحی آشفته و پریشانند، بنظر میرسد در هر لحظه، حادثه

اند را رد كرده و معلوم نمیشود كه این حقایق و درست در چند سطر بعد با اظهار نظرهای عجیب، آنچه كه دفته

 وقتی نمیخواهم» خود به این مسأله در داستان اذعان میکند كه: ام تخیّل؛ راوی چنددانه كدام واقعیّت است و كد

زجر بکشم، از این شاخه هی میپرم به آن شاخه و حرفهایم و فکرهایم عوض میشوند و خودم هیچ وقت نمیدانم 

 (. 47: ی 4399، )كاتب« آیم دلیلش را پیدا كنم، به چیز دیگری فکر میکنمبه چه و كی فکر میکنم و چرا تا می

تکثّردرایی و عدم انسجام و بیان چنددانه معنا در رمانهای كاتب با ذهنیّت نامنسجم و پریشان شخصیتّها دره 

 ای به شاخه دیگر بپرند:خورده است؛ شخصیتّهایی كه مدام سعی دارند از شاخه

ادرم ام بودند شاید مبیعقل و بیاو فقط آفتاب پرست بود و هیچکس من نبود. مادر من شریکی، عمه ناقص و بی»

اینقدر كه من فکر میکنم، بد نباشد اما ادر آن سرهنگ با همدستی مادرم، حساب بابا را رسیده باشد آن وقت چه؟ 

شاید آفتاب پرست مجبور شده بود بابا را لو بدهد تا آن سرهنگ، عشقش را باور كند. داهی با خودم میگفتم شاید 

ازدواج كرد تا او دست از سر بابا،  من و عمه بردارد. شاید سرهنگ عاشق آفتاب پرست آفتاب پرست با سرهنگ 

 (. 615ی  634)همان: صص « بود و به او دفته بود ادر با بابا ازدواج كند روی خوشی را نمیگذارد ببیند

باراتی رخد از این رو عروایتهای كاتب برای ایجاد این تکثّردرایی و بیان چنددانه حقیقت بر مدار شک و تردید میچ

و امثال آن در داستانهای او قابل مشاهده است بعنوان نمونه در بخشی از رمان « فرض كن»،  «تصور كن»مانند 

 میخوانیم:« بالزنها»

بیا اینطوری فرض كنیم كه قراره تو سفر كنی به جایی كه تمام سال اونجا برف میاد و همه چیز زیر اون برف »

های همین برفی كه تو یا من فکر میکنیم اون گه هیچ چیزی پیدا نیست. یه چیزی تو مایهسنگین دم شده. دی

بیرون الان داره میباره و همه جا رو اینطوری پوشونده... شاید هم تردست همه آن حرفها را زده بود تا به من 

 چیز دیگری است. حرفشبفهماند آن برفی كه دارد آن بیرون میبارد برف واقعی نیست. برف فراموشی، شک یا 
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انداخت كه نکند برف واقعی نباشد و چیزی است كه فقط دیوانگی محض بود. چون آدم را بدجوری به شک می

 (. 646ی  644: صص 4346)كاتب، « خودش را اینطوری نشان میدهد و میخواهد دنیا را تو خودش دفن كند

شناسانه شده است و به های عمیق هستیدچار تردیدهاین اظهارات متناقض و متکثّر، زاییده ذهن راوی است كه 

شکل عمیقی به معنا باختگی و تکثّر درفتار آمده است. درست به همین خاطر است كه شخصیتّهای داستان هم 

 میتوانند مرده باشند و هم در عین حال زنده باشند: 

 نمیدانم شاید میخواست به بدنم بفهمانددیگر نمیدانستم كی هستم و او كیست و همه چیز را واقعاً دم میکردم. »

ای از آنها یا خودم حساب های من و بقیه باشند، من هم خودم را میتوانم صاحب تکّهكه آنها میتوانند صاحب تکّه

 (. 77)همان: ی « كنم

چیزی در هر از دیدداه لیوتار، جهان مادی و برداشتهای ما از آن، بصورت مداوم در حال تغییر و تحوّل است و هر 

ای میتواند تغییر كند، عوض شود یا خلاف آن چیزی میشود كه بوده، كلان روایتها به این صورت وظیفه لحظه

شائبه است، از دست میدهند؛ این مسأله در رمانهای كاتب اصلی خود را كه انعکاس حقیقت واحد، منسجم و بی

نتیجه قطعی، همگی سبب تکثّر معنا میشود. در رمان در قالب تردید، تناقض، ناسازداری و عدم دست یافتن به 

راوی آن اندازه خود سردردم متحیر است و از دچار چنددانگی و تعارض شده است كه در پایان روایتها « پستی»

 و ماجراها میگوید:

ن بود ایشاید هم برای اینکه خودم را سردرم كنم، حکایتهای زیادی سر هم كرده بودم، شاید یکی از حکایتهایم »

« كه با آینده خودم روبرو شدم و یا با آدمهای زیادی روبرو میشوم و دست آخر میفهمم همه آنها خودم هستند

 (. 653: ی 4394)كاتب، 

 

 نفی كلان روایتها و نفی هرگونه پیش فرض 

یزی شده رنفی پیش فرض مدرنیسم بر اساس اصول و استدلالهای منطقی بر طبق قوانین از پیش تعیین شده، پی

کار ای آشدر فلسفه مدرنیسم كه ادامه پدیدارشناسی هایددری است، امر واقع برای هر ناظر بصورت پدیده»بود. 

میشود كه در آن زمان و مکان خای در معرض توجّه قرار دارد. اما لیوتار با هر پیش فرض و امر از پیش متعین، 

امر نوشتن همت میگمارد، واقعیّت را خلق میکند نه حقیقت  مخالفت دارد و معتقد است هر نویسنده هنگامی كه به

از پیش معلوم شده را. این درایش ناشی از استیلای دفتمانهای عصر روشنگری به این سو بود از این رو هر هنرمند 

یا نویسنده  پست مدرن، در مقام یک فیلسوف قلمداد میشد كه متنی مینوشت و اثری كه خلق میکرد از نظر 

تحت هدایت قواعد از پیش ثبت شده قرار ندارد و نمیتوان در مورد آنها مطابق با احکام ایجابی با بکار بستن اصول 

مقولات آشنا در متن یا اثر هنری قضاوت نمود. بنابراین هنرمند یا نویسنده بدون قواعد برای تدوین آنچه كه انجام 

آثار نویسنددان و هنرمندان پست مدرن، تمام قراردادهای (. در 49: ی 4341)قنادان، « خواهد یافت، اقدام میکند

یکدست و ساختار منسجم روایت از بنیان بچالش كشیده میشود و از این رو خواننده دیگر با پیش فرضهای دذشته 

مدرنیسم بر اساس اصول و استدلالهای منطقی و بر طبق قوانین علمی از پیش تعیین شده، »سر و كار ندارد. 

شده بود، بدان معنا كه تعدادی قوانین علمی در جهان وجود دارد كه سوژه به تحلیل آنها میپردازد. در ریزی طرح

ود كه ای آشکار میشفلسفه مدرنیسم كه ادامه پدیدارشناسی هایددیری است، امر واقع برای هر ناظر بصورت پدیده

ض و امر از پیش متعینی سر عناد دارد و در آن زمان و مکان خای در معرض پدیده است. لیو تار با هر پیش فر

معتقد است هر نویسنده هنگامی به امر نوشتن همت میگمارد، خلق واقعیّت میکند نه كشف حقیقت از پیش 
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ها و معلوم. این درایش تند ناشی از استیلای دفتمانهای عصر روشنگری به این سو بود كه نتیجه آن برددی توده

هنرمند یا نویسنده پست مدرن در مقام یک فیلسوف است، متنی كه مینویسد، اثری سلب تفکّر و تحلیل بود. هر 

توانیم در مورد آنها مطابق با كه خلق میکند از نظر اصول تحت هدایت قواعد از پیچ ثبت شده قرار ندارد و نمی

ون رمند و نویسنده بداحکام ایجابی یا به كار بستن مقولات آشنا در متن یا اثر هنری قضاوت نمود. بنابراین هن

 (. 474: ی 4153)مک هیل، « قواعد برای تدوین آنچه كه انجام خواهد یافت، عمل مینماید

چنان كه دفتیم لیوتار با هردونه امر از پیش تعیین شده و پیش فرض، اساساً مخالف است و معتقد است آن هنگام 

. نماید نه آنکه لازم بداند به كشف حقیقت بپردازدمیكه نویسنده شروع به خلق یک اثر میکند واقعیّت را خود خلق 

فضای سورئالیستی حاكم است كه بوضوح میتوان در آن نفی پیش فرضهای لیوتاری « پری در آبگینه»در داستان 

را مشاهده كرد. داستانی كه بصورت غیر واقعی، خواننده اهرام ثلاثه مصر را در تهران مشاهده میکند و هیچ چیز، 

 باید باشد نیست.  آنچه كه

زمان، مکان و تاریخ در هم آمیخته میشود و شخصیتّهای داستان از جمله مریم، او هم روح و سایه است، هم نیست، 

هم جسم است هم نیست و داه سوءظن دارد كه اصلاً چه چیزی است؟روح مریم داه خیلی چیزها را از او مخفی 

 (. 44ی  97: صص 4375میکند و داه بر او آشکار میشود )ر.ک كاتب، 

های قابل اهمیّتّی در رمانهای كاتب وجود دارد كه در آنها نویسنده با نفی هردونه پیش فرض، خط سیر روایی دزاره

 دشتگی بدنبال دارد:داستان را جلو برده است این نفی پیش فرضها نوعی دم

ید چون حکایتها و آن تاریخ دلخوش كنک مطمئن باشید خودتان هم دیگر نمیتوانید خودتان را تو فرداها بشناس»

های كوچکی از آدمها نقل میشود و تو هیچ وقت خودت را كامل نمیتوانی پیدا كنی... آنها چیزهایی میسازند هم تکّه

اش هم روح و جسم زمانشان است. برای همین است كه از شکلی و اش خودشان هستند و یک تکّهكه یک تکّه

 (. 354: ی 4394)كاتب، « دیگری تبدیل میشوندای به شکل و معنی معنی

اند و نمیتوانند از هم دسیختگی و فروپاشی روح و در رمانهای كاتب، آدمها نمیدانند كی هستند؟ از كجا آمده

 هستی جسم خود را درک كنند:

اهو مطمئنم دیگر من خودم هستم و معنای جمعی عظیم در من است. یکصدا هستم و صداهای دیگر در من هی»

میکند و زبانه میکشد و رنگ مرا تغییر میدهند شاید هم واقعاً این هیاهو بیرون از من است و اتفاقی افتاده كه من 

ای از من نیامده و شاید هیچوقت نیاید و توانستم آن را بشنوم. اینطوری بود كه جمعی شدم. جمعی كه هنوز تکّه

 (. 337ی  334)همان: صص « نتوانم بشناسمش، اما صدایشان هست

حقیقت و واقعیّت اصلیترین پیش فرضهایی هستند كه لیوتار در ساختار كلان روایتها، به نفعی آنها میپردازد؛ از »

ای با عدم قطعیّت پیوند خورده است كه هیچ پیش فرضی را روایت بگونه« پستی»این رو در متنی رمانی مانند 

ای زنده ص یا میتواند زنده باشد یا مرده و نمیتواند همزمان مردهنمیتوان به اثبات رسانید. این پیش فرض كه شخ

 باشد جمیع خصایص هر دو كالبد را با خود و در خود تجمیع نماید: 

جنازه خون آلودم توی آن یخچال كشویی، جلوی چشمهای صاحبخانه بود و خودم سر پیچ، دراز كشیده بودم و »

رنمیداشت و خودم روی تخت توی باران و حیاط دراز كشیده بودم و زل زل زده بودم به صاحبخانه كه ازََم چشم ب

ها ایستاده بود و به بهانه باران به من نگاه میکرد و خودم كه روی آن كاناپه زده بودم به صاحبخانه كه پشت شیشه

 (. 77: ی 4394)كاتب، « دراز كشیده بودم و از پنجره زل زده بودم به ساختمانهای شهر وین
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داه بعنوان یکی از تکنیکهای پست مدرنیستی، این عدم پایبندی به پیش فرضها را از زبان راوی داستان به كاتب 

صورتی بیان میکند كه دویی او از جریان داستان كاملاً بیرون كشیده شده است و از زبان او تمامی قواعد از پیش 

 تعیین شده را زیر سوال میبرد و در هم میشکند:

ایی كه من بودم و همسن من بودند، موازی هم زنددیشان را بکنند، اما نمیشد برای همیشه از هم میشد همه آنه»

دور نگاهشان داشت، یا كلکی زد كه كاری به كار هم نداشته باشند تا ز وجود همدیگر با خبر میشدند، قصد كشتن 

د. ، صاحبخانه و آن مرد بیشتر میشهمدیگر را میکردند. بدبختی هر روز تعدادشان بیشتر میشد چون حکایتهای من

تو هر پیچ و شاید و شایدی، حکایت پسری وجود داشت كه خود من بودم. نمیدانم چطوری در یک آن تو چند 

زمان، مکان و حال و هوا زنددی میکردم. واقعا دیگه نمیدانستم كدامشان هستم چون چیزی نبود معلوم كند این 

 (. 79ی  77)همان: صص « را

آید، راوی تمامی پیش فرضهایی را كه در ذهن انسان راجع به حضور ماده و جسم از عبارت فوق بر میچنانکه 

شکسته و معتقد است فرد میتواند همزمان چند نفر باشد و در مکانها و زمانهای مختلف ظاهر شود و است در هم 

 پیش فرضی را نداشته باشد. ای بازنمایی میکند كه خواننده انتظار كوچکترین درکشخصیتّها را بگونه

 

 نفی كلان روایتها و از بین رفتن اصالت معنا
آید اندیشمندانی چون سوسور، ماهیّت معنا به دو دسته اصلی دال بر اساس آنچه كه از مطالعات زبانشناسی برمی 

و مدلول تقسیم میشود. مهمترین دغدغه مسأله اصلی زبانشناسان و كانون مطالعات جدی آنان در باب زبان برای 

ست. به اعتقاد سوسور هر دال یک مدلول دارد كه فهم ساختاری و محتوایی زبان توجهّ به رابطه دال و مدلول ا

ماهیتّاً بلحاظ معنایی حدّ و مرز مفهوم آن مشخص است. سوسور اشاره میکند كه چرخه دلالت زبانشناختی از 

و وابسته به ساختار ذهن هستند؛ بنابراین مدلول زبانشناختی بر یک  4مدلول  به دالی است كه هر دو سوبژكتیو

دارد، هرچند ممکن است كه این مدلول در جهان بیرون تقریر نداشته باشد و تنها در ذهن ما دال مشخص دلالت 

نماید مطابقت دال و مدلول (. از این رو بر اساس آنچه كه سوسور بعنوان مطرح می44: ی 4396)صفوی، « باشد

بانشناسی ساختاری سوسور امری طبیعی است كه مطابقت ذهن و عین را بدنبال دارد؛ اما بر خلاف آنچه كه در ز

مطرح شد در پست مدرنیسم اساساً هر دال بر یک مدلول دلالت ندارد و میتواند بصورت مستقیم یا ضمنی، 

بدنبال این مسأله اصالت معنایی دستخوش تحولی عظیم شد و این پرسش »مدلولهای بسیاری را در بر دیرد. 

پست مدرنیستهایی چون لیوتار این است كه نویسنده بسان  مطرح شد كه آیا اساساً میتوان معنایی یافت؟ پاسخ

فیلسوفی باید در زبان غور كند و معنایی بیافریند نه اینکه معنایی از پیش موجود را ایضاح كند، معنا تا زمانی 

ن تبدیل آها قائل بود با از دست رفتن اصالت حقیقت و واقعیّت و به تبع اعتبار دارد كه واقعیتّی برای زبان و پدیده

ای معنایی نیست پس هیچ معنایی از پیش تعیین شدهزبان از امر واقع به بازی كلمات، معنا اساساً چیزی جز بی

در اثر وجود ندارد و هر خواننده با روج به عالم متن، معنایی انفرادی كشف میکند. لیوتار نقش اندیشه پست مدرن 

سانی، )ابوی« ر میداند و وظیفه نویسنده را جستجو در زبان ذكر میکندرا اصولاً نشان دادن فقدان و معنا در متن اث

كار با تولید و ارائه واقعیّت نیست، بلکه خلق »(. لیوتار میگوید: 345: ی 4155؛ جمالی و دیگران، 3: ی 4344

یی در داستانهای (. ساختار روا34: ی 4154)لیوتار، « نکاتی است كه به چیزهای قابل ادراک اما نانمودنی اشاره دارد

 های نافرجام غیر خطیكاتب با تزلزل معنا دره خورده است تا جاییکه بخشهای زیادی از رمانهای او، انبوهی از تکّه

                                                      
4. subjective 
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و رخدادهایی است كه سرانجام آن مشخص نمیشود و معنا در میان انبوهی از شخصیتّهای تکثّر شده در داستان 

ای تعریف میکند كه شخصیتّهای آن، نامها را تی خط سیر روایی را بگونهاز واقعیّت فرسنگها فاصله دارد. كاتب ح

 معنایی و تعلیق در كل روایت احاطه یابد:مدام تغییر میدهند تا بی

 (. 41ب: ی  4153)كاتب، « ها و... را مرتب عوض میکندآذوق، پدرخوانده زاد، حتی اسم اسبها، رودها، كوه»

نمیدهد معنا در ذهن مخاطب جایگیر شود و نوعی تعلیق و خلاء را در جریان كاتب در بیشتر رمانهایش اجازه 

روایت بتصویر میکشد. از بین رفتن اصالت معنا در رمانهای كاتب، مولود ابهام در شخصیتّها، زمان، مکان و خط 

 هایی از این ابهامات:سیر روایی داستان است نمونه

اش شده تو. یکی ردی اش من، یکیاین درخت دو میوه دارد: یکی من و تو از یک جنس هستیم. از یک درختیم.»

 (. 95:ی 4394)كاتب، « كه تو داری. من هم دارم

اش مال سال قبل است. مجبوریم بگوییم تو مثلاً سال پیش اش اتفاق افتاده و یک تکّهمجبورم بگویم یک تکّه»

 )همان:« رفتی من میخواهم برای فرار به فرداها برومواقع شدی و من  هفتاد سال بعد... تو برای فرار به دذشته 

 (. 374ی  375صص 

پایان بندیهای ناقص و مبهم نیز به مسأله از بین رفتن اصالت معنا دامن میزند چرا كه نویسنده بدنبال رها ساختن 

د یتّها را به حال خوبیند كه معنایی را به خواننده منتقل كند و از این رو هر یک از شخصداستان خود را ملزم نمی

پایان بعضاً رها میکند تا شخصیتّها و ساختار روایی داستان از حالت تک بعُدی خارج شوند. این شدن و صیرورت بی

شناسانه پیش میبرد تا اصالت معنا از بین برود چنانکه در بخشی از داستان در اصطلاح، رمان را به مرز شک هستی

 آمده است:« بالزنها»

میگم دارم تورو میبرم پیش خودت تا با هم بریم پیش خودمون، تو باید همینطوری این رو قبول كنی  وقتی من »

 (. 651: ی 4346)كاتب، « و ازش لذت ببری

 

 نفی كلان روایتها و عدم قطعیّت 

، بلکه اندنشدهاز دیدداه صاحبنظران ادبیّات و فرهنگ پسامدرن، در ادبیّات پسامدرن، خود و تاریخ كنار دذاشته »

اند. اند. اصولاً با پیشرفت علم، همه مسائل قطعی قدیم تبدیل به مسائل نسبی شدهقطعیّت خود را از دست داده

: ی 4156)جباری امیری و دیگران، « اعتقاد به نسبیت و عدم قطعیّت از مختصات مکتب پست مدرنیسم است

م ( فیلسوف آلمانی  4455ی  4911« )4نیچه»شکنانه ء شالودههای توجّه به عدم قطعیّت درآرا(.  نخستین جرقه94

ل و حمله نیچه به عق»پدید آمد كه آثارش تأثیر بسیار عمیقی بر اندیشه مدرن و نیز فلسفه غرب بر جای نهاد. 

اندیشیهای الهیون و سر دادن شعار خدا مرده است به این نتیجه درایی كانت و باورها و جزمخرد هگل و تعالی

 «نتهی شد كه هیچ حقیقت مطلقی وجود ندارد و یک چیز معین هم میتواند شکل یا كاغذ باشد و هم نباشدم

محصول دفتمان است و بر این اساس  (.  از دیدداه پست مدرنیستها تمامی ادراک بشری431: ی 4393نیاز، )بی

اعم از حقایق موجود در جامعه و دفتمان یک حقیقت محض را در اختیار ما قرار نمیدهد، بلکه تمامی حقایق، 

ای آنها را ساخته حتی هویّت و جنسیت، اموری قراردادی و ساختگی هستند  كه دفتمانهای موجود در هر جامعه

شناسی، عنصر قالب در داستانهای كاتب عدم ای واقعی در جهان خارج وجود ندارند. بلحاظ معرفتاست و پدیده

اعتمادی نظریّه خویش در خصوی نفی كلان روایتها مطرح نمود؛ كاتب بیقطعیتّی است كه لیوتار آنرا در 

                                                      
4. Friedrich. W. Nietzsche 
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درایی را بعنوان ركن اصلی در داستانهای خود بکار برد تا جایی كه در برخی از داستانهای شناسانه و كثرتمعرفت

 او متوجّه میشویم به محض صحه دذاشتن بر امری، آن را بلافاصله رو میکند:

 «صاحبخانه واقعا مرا كشته بود و من نمیخواستم و نمیتوانستم این را به روی خودم بیاورم شک كردم باز،  نکند»

 (. 54: ی 4394)كاتب، 

 این عدم قطعیّت تا جایی پیش میرود كه در امور بدیهی نیز شاهد نوعی عدم تردید و آشفتگی هستیم:

ه بود، شاید برای همین راهش را دور میکرد...  قبل از آنکه مرده باشم او پاهای خون آلودم را نزدیک اتاقکش دید»

 (. 44)همان: « شاید پاییدن اطراف بهانه بود و میخواست قبل از مردنم چشمش به جسدم نیفتد

 این عدم قطعیّت را راوی در قسمتهای مختلف داستانهای خویش بیان میکند؛ بعنوان نمونه در جایی آورده است:

ی وجود داشت كه من بودم. نمیدانم چطوری در یک آن تو چند زمان، مکان در هر پیچ و شایدی، حکایت پسر»

همان: )« و آب و هوا زنددی میکردم. واقعاً دیگر نمیدانستم كدامشان هستم چون چیزی نبود كه معلوم كند این را

 (. 74ی 

جدال  ن را در كشمکش وكلماتی مانند، شاید یا افعالی مانند نمیدانم دویای عدم قطعیتّی است كه خود نویسنده آ

در این زمینه  4درونی مواجهه با حقیقت یا به تعبیر پست مدرن نیستی حقایق مختلف آن را درک نمیکند. لاج

این عدم قطعیّت در شخصیّت پردازی، زاویه دید، طرح روایت و... دسترده میشود تا به خواننده » آورده است: 

 «رد؛ بلکه واقعیّت در اذهان مختلف شکلهای مختلف بخود میگیردیادآور شود كه هیچ واقعیّت قطعی وجود ندا

 (. 454: ی 4371)لاج، 

اذعان میکند كه آنچه میگوید، بعضاً « هیس»كاتب خود در بخشهایی از روایت داستانی از جمله در داستان 

 بهره:ارتباط به هم هستند و از قطعیّت بیبی

كه میتوانید مرا ربط بدهید به مجید پسر صمد و آن كسی كه خودش در صورت فهم این مثالها و استعارات است »

ربط را همه كاره میداند و الا بین فصلها، آدمها و حوادث كتاب پراكنددی زیادی خواهی دید انگار یک مشت آدم بی

 (. 13ی  16: صص 4346)كاتب، « را به هیچ حسابی دذاشتند كنار هم

صیتّها دشایی نمیشود تا جاییکه داه شخها، خواننده را به قطعیّت نمیرساند و درهروایتهای كاتب در بسیاری از داستان

 به راوی میگویند كه چه بگوید.جهانشاه یکی از شخصیتّهای رمان هیس در حالتی امری به راوی میگوید:

او  نکه مطلبم بدونادر مرا میخواهی بیاوری، راست و روراست به آنها بگو میخواهم اینجا از فلانی بگویم؛ برای آ» 

 (.34: ی 4153)كاتب، « افتد.و دیگران را كاری ندارم اما حق نداری سر من از این بازیها در بیاوریجا نمی

كاتب از شگردهای مختلفی برای ایجاد شک و عدم قطعیّت در داستانهای خود استفاده میکند از آن جمله استفاده   

 ن دو نقطه بیانی بعد از آن است:و دذاشت« مینویسم»از افعالی خای مانند 

آید، هیچگونه ربطی با دیگر مطالب كتاب ندارد. در صورتیکه مینویسم: كلیه مطالبی كه در این نقطه چین می»

 (. 435)همان: ی « حوصله خواندنش را ندارید، میتوانید آن را نخوانید و یا از كتاب جدا كنید و كناری بگذارید

ه روایت را به پیش میبرد، نمیتوان ب« مینویسم: »در بخشهایی كه نویسنده با عبارت با خوانش خط سیر داستان 

قطعیّت دفت كه فاعل یا دوینده /  راوی، محمّدرضا كاتب است در بسیاری از موارد برای یافتن راوی این فعل باید 

 در جمله خودنمایی میکند:« شاید»تلاش زیادی كرد؛ این تردیدها اغلب با قیدهای 

                                                      
4. Lodge 
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شاید همه این حرفها قصّه بود و همه چیز جوری بردشت به اكرم... شاید ربط داشت به نعمان و حسابهای »

اش، شاید هم یک قصّه ساخته بودم با خودم اكرم پسر صمد و نعمان و حالا مجبور بودیم همگی تویش دذشته

 (. 651)همان: ی « بازی كنیم

 ای دیگر یا نمونه

ودم ، نشستم روی صندلی )نمیدانم شایدم نشسته ب"بنشین تا برایت بگویم"جهانشاه صندلی كنارش را نشان داد: »

 (. 94)همان: ی « اصلاً(

داه عدم قطعیّت در داستانهای كاتب ناشی از آن است كه شخصیتّها در یکدیگر استحاله میشوند و در قالب 

آیند و از این رو خواننده و قطعیّت نمیداند كه چه بر سر شخصیتّی كه شخصیّت دیگر به ساختار روایی داستان می

داستان تا جایی به او به پیش رفته است، آمده بعنوان نمونه در رمان پستی، راوی در فصول ابتدایی داستان میمیرد 

: صص 4394كاتب، آورد و قصّه را شکل میدهد )ر.ک و جسد تکّه تکّه شده او در قالب افراد دونادونی، سر بر می

(. كه در اینجا كاتب بعنوان راوی در ابتدای داستان اندک اندک در قالب پسر صاحبخانه، راوی 35ی  49ی  7

ماجراهایی كه در كوپه قطار رخ میدهد، پسر دكتر، همسر اكرم و چندین شخصیّت دیگر نمایان میشود و  همه 

« ركارس»با شخصیّت « مجید»ود؛ نیز در رمان هیس شخصیّت این موارد به ابهام عدم قطعیّت در داستان منجر میش

 در میانه داستان یکی میشود؛ راوی ابتدا به شباهت سركار و مجید اشاره مینماید:

شاید آن جنازه با آن سر له شده برای این به نظرم آشنا آمده بود كه مثل یک آینه توانسته بودم خودم را تویش »

 (. 431: ی 4153)هیس، « شاه موقع سربریدن زنها بالای سفره میگذاشتندای كه جهانببینم. مثل آینه

داه نویسنده )كاتب( با شخصیتّهای داستانی یکی میشود و این استحاله بر ابهام و عدم قطعیّت لیوتاری در داستان 

را صراحتاً  سردذشتی دارد كه در ضمیمه سوم رمان، كاتب آن« هیس»در رمان « مجید»افزاید؛ بعنوان نمونه می

اتوبان تهران ی قم بر اثر  4محمّدرضا كاتب قبل از تمام كردن همان هیس در كیلومتر  »به خود نسبت میدهد: 

 (. 377)همان: ی « تصادف با ماشین دردذشت

های كاتب  میتوان برداشت كرد آن است كه او خود بارها و بصراحت به آنچه كه از مسأله عدم قطعیّت در نوشته

 دهای تردید، این ابهام و دسست فلسفی از حقیقت را بازدو میکند:كمک قی

نمیدانم شاید اولین بار آنجا بودم كه متوجّه آن بریددی شدم، چطور آن را ندیده بودم؟ شاید نخواسته بودم. شاید »

دلوی من وش، تو همان نگاه اول متوجّه آن شده بود. نمیدانم آن خط مال چه بود. شاید بعدها باید روی ماه

: صص 4394)كاتب، « مینشست. شاید ردّ قضایی بود... شاید احمد، همون خط را روی دلویم دیده بود. نمیدانم

 (. 454ی  455

 

 گیری و پایان بحثنتیجه

بررسی رمانهای محمّدرضا كاتب بر اساس اصول نفی كلان روایتهای لیوتاری نشان داد كه كاتب نه تنها در سطح 

بینی روایی نیز كاملاً به عبور از كلان روایتها توجهّ نموده است. بر این اساس میتوان دفت ح جهانفرم، بلکه در سط

عدم قطعیّت، تعلیق، تزلزل مداوم میان حقیقت، واقعیّت و جهان و خلق روایتهای از هم دسسته و فروپاشیده امکان 

اطب را در وضعیّت پرسشگری تا انتهای داستان عبور از هردونه روایت مسلط و غالب را از داستان درفته است و مخ

قرار خواهد داد. در آثار پست مدرنیستی كاتب هویّت شخصیتّها نه یک وضعیّت تثبیت شده بلکه فرایندی در هم 

ریخته و متغیر است، این هویّت باختگی در كنار نفی هردونه پیش فرض، اصالت معنا را در آثار او از میان برده 
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ی از فروپاشی كلان روایت در زنجیره داستان است. تعلیقهای طولانی روایتهای نیمه كاره، استحاله ااست و نشانه

های دید متغیر و شکستهای عامدانه در روابط علیّ و معلولی داستان یا زمان و مکان رخداد حوادث، شخصیتّها زاویه

ده و سبب شده است خواننده در مواجه با از دیگر عواملی است كه به نفی كلان روایتها در آثار كاتب كمک كر

هایی هستند ها و دزارهداستان با تکثّر، خیال، ابهام و شک و تردید مواجه شود. این عوامل همگی از جمله مؤلفه

 كه در آثار كاتب بجهت همسویی با افق فکری لیوتار كاملاً معنا دار است. 

 مشاركت نویسندگان

این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیّات فارسی مصوبّ در   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز  استخراج 

اند و طراح اصلی این مقاله و زاده  راهنمایی رساله را بر عهده داشتهشده است. سركار خانم دكتر پروانه عادل

پاشایی فخری  بعنوان مشاور و  دانشجو شیرین بهبودیان، اند. جناب آقای دكتر كامران نویسندۀ مسئول بوده

اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و پژوهشگران این مقاله در دردآوری و تنظیم متن نقش داشته

 مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد. 

 تشکر و قدردانی
و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  نویسنددان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از  دروه زبان

شناسی نظم و نثر فارسی) بهار ادب( بویژه استاد  اندیشمند و متواضع تبریز و مسئولین فرهیختج نشریج وزین سبک

 جناب دكتر امید مجد اعلام نمایند. 

 تعارض منافع
و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

عهدۀ نویسنده مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش ب

 عهده میگیرند. 
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